
 

  

  

  

  

  ت نزد خواجه نصیر الدین طوسی بر مبناي کتاباخلاق سیاس

  اخلاق ناصري

  

  *دکتر نجفقلی حبیبی

  

  چکیده

 اخـلاق  کتـاب  مبنـاي  بـر  طوسی نصیرالدین خواجه نظر از موضوع چند اختصار به مقاله این در

 :است شده بررسی مینوي استاد مرحوم تصحیح ناصري

یکـی از طریـق    :رده اسـت صـورت تصـویر ک ـ   خواجه تشـکیل جامعـه بـزرگ بشـري را بـه دو     

از مسجد محله تا مسجد الحرام در مکه و مسجد النبـی در   ،اجتماعات مسلمانان با حضور در مسجد

مدینه و دیگري اجتماعات عموم مردم از خانه و خانواده تا روستا و شهر و کشور و جامعـه جهـانی   

  ؛ملل شکل گرفته است که امروزه به عنوان سازمان

مت جامعه است که خواجه با طرح خیـرات عامـه و شـرور عامـه مطـرح      موضوع دوم بحث سلا

کـه مـورد    جامعه فاضله و جاهله؛ داند ترین وظیفه حاکمان را گسترش خیرات عامه می مهمو  کرده

محقـق   وظیفـه حکمرانـان  و  به نوعی با خیـرات و شـرور عامـه مـرتبط اسـت      ،بحث واقع شده است

ه له دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است یکی نحـوه ب ـ در جامعه فاض ساختن خیرات عامه است.

هـاي مفسـد از درون جامعـه     کار گیري مدیران و دیگري مراقبت از ظهور و روییـده شـدن جریـان   

  نامد. فاضله که خواجه آنها را نوابت می

  خواجه نصیر طوسی. معۀ فاضله،حکومت جا ،سیاست ،اخلاق ناصري کلیدواژه:

  

                                                             

 (najafgholihabibi@gmail.com). عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران. *

  12/05/98 تاریخ پذیرش:      15/04/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 ، در با، خواجه نصیر الدین طوسی:مقدمه خارج از بحث اصلی این نوشته

یکی از کارهای بزرگ خواجه برای ما ایرانییان کوششیی اسیت کیه او بیرای تیرویج و       

، اخلاقیی  ،عرفیانی  ،توسعه و تقویت زبان فارسی انجام داده است. اغلب منیابع علیوم عقلیی   

لیف کیرده ییا برگردانیده و شیر  داده اسیت. در واقیع       ه را بیه فارسیی تیأ   ریاضیات و هندس

خصوص در حوزه علوم از خدمات بزرگ خواجه طوسیی بیه زبیان     هگسترش زبان فارسی ب

به نظر می آید در این مورد اصلاً حق خواجه ادا نشیده اسیت. یکیی از آثیار      فارسی است و

سیت. ایین کتیا، در بیا، اخیلاق و      ااخیلاق ناصیری   گرانبهای او بیه زبیان فارسیی کتیا،     

 های معرفتی و عملی  آن است.  حوزه

 اخیلاق ناصیری  مبنیای کتیا،    در این نوشته در حد مقدور به موضوع اخلاق سیاست بر

 شده است.  پرداخته

گو کیرده  و بحث و گفت« جامعه»در با، موضوعات مختلف  اخلاق ناصریخواجه در 

گیری جامعه است و خواجه  سازماندهی و شکل است، یکی از مباحث آن، مربوط به امکان

 برای تحقق آن دو فرن و روش را م ر  و تبیین کرده است:

ترین واحد یعنی ییک خیانواده در ییک     یکی، تصویر تحقق جامعه است که از کوچک

متجلیی   ،صورت جامعه جهانی که امروزه سیازمان ملیل نیام دارد    هترین آن ب روستا تا بزرگ

اجتمیاع منزلیی بیُوَد،     ،اجتماع نخستین که مییان اشیخاص باشید   » :گوید شود. خواجه می می

واجتماع دوم اجتماع اهل محله باشد، و بعد از آن اجتماع اهل مدینه، و بعید از آن اجتمیاع   

هیر   امم کبار، و بعد از آن اجتماع اهل عالم؛ چنان که هیر شخصیی جیزوی بیود از منیزل و     

ی جزوی بود از مدینه و هر مدینه جزوی بود از امیّت،  هر محل ت از محله و ،منزلی جزوی بود
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( در طیر  دیگیری در میورد    256، ص 1373)طوسیی،   «.و هر امتی جزوی بود از اهل عالم

تیه،  مسجدی هست که اهل محله در طیول هف  ،ای در اسلام در هر محله» :گوید مسلمانان می

پاییان هفتیه روز جمعیه همیه      خواننید. و در  شوند و نماز میی  هر روز پنج بار در آن جمع می

کنند و سالی دو بار در عید ف ر و  مردم شهر در مسجد جامع شهر در نماز جمعه شرکت می

در نمازهیای   ،شیود  عید قربان همه مردم شهر و مردم اطرا  شهر، چون در مسجد جیا نمیی  

مسیجد  کنند و در همه عمر مسلمانان متمک ن باید در مکیه در   عید در بیرون شهر اجتماع می

جمیع   ،باشید « مقام صاحب شریعت»الحرام و نیز در حرم نبوی در مدینه به تعبیر خواجه که 

به این ترتیب خواجه دو طر  اجتماع جهانی را یکی خیاص  ( 264 ی 265همان، ص ) شوند.

ن م ر  کرده است و جالب است که این موضوع را در مبحث آمسلمانان و دیگری اعم از 

آن دانسته است که بنای جامعه بر محبت است که  ت و آن را نشانوم ر  کرده اس« حبتم»

شاید برای این است که  ،شود و این اجتماعات که در شرع مقرر شده است موجب انس می

محقق شیود. پیس خواجیه بیرای حضیور افیراد        ،آن انس طبیعی که در ف رت آدمیان است

کند کیه از   در مسجد حرکت میمی از مسیر حضور انسانی در جمع، هم از طریق طر  اسلا

شود تا به مسیجد الحیرام در مکیه و مسیجد نبیوی در مدینیه، امکیان         مسجد محله شروع می

یابد و هم از طرییق عیادی اعضیای خیانواده و سیاکنان روسیتا و شیهر و کشیور و          تحقق می

 کشورها که امروزه به صورت قاره آسییا و اروپیا و آفریقیا ... و در نهاییت در سیازمان ملیل      

با توجه به تصویرهای پیش گفته، خواجه تعلق اجتماعات را بیه یکیدیگر    محقق شده است.

مثل منزل و مدینیه کیه    ،یکی آن که اجتماعی جزء اجتماعی باشد :کند سه نوع توصیف می

 ؛مثیل امیت و مدینیه    ،دوم آن اجتماعی که شامل اجتماعی باشد ؛منزل جز ی از مدینه است

مثل قریه و مدینیه کیه اهیل قیری خیدمت       ،معین اجتماعی بود سیم آن که جماعتی خادم و

، پس افرادی کیه  مدینه کنند. به نظر خواجه چون چنین است که همه در خدمت یکدیگرند

چیون ایین قبییل افیراد از      ؛اند بهره ، از فضیلت بیلیف بیرون باشند و به تنهای عمل کننداز تأ

برند. خواجه برای بییان   نافع جامعه بهره میاز ماند و از طر  دیگر  یک طر  دور از جامعه
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یکی کسانی که به بهانه زهد دور از جامعیه زنیدگی    :زند این موضوع به چند گروه مثال می

هییچ کیاری   « توکیل »کیه بیا عنیوان    ها و غارهیا و دیگیر جمیاعتی     در صومعه مثلاً ،دنکن می

 ،سیوم بیه تعبییر خواجیه    برند و گیروه   و خدمات جامعه بهره می کنند و فقط از زحمات نمی

روند. خواجه هیر سیه    کنند و دایم از اینجا به آنجا می سیاحان هستند که هیچ جا اقامت نمی

خورنید و کیاری بیرای خلیق      کند کیه نیان خلیق میی     این گروهها را فاقد فضیلت معرفی می

 کنند. نمی

د و اگر جامعه در واقع مثل یک فرد است که باید سالم باشد تا زندگی خو، داشته باش

میرد. خواجه طوسیی بیرای حفیظ و سیلامت      ای از زندگی نخواهد برد و می بیمار باشد بهره

میا هیم خییرات عامیه     » :گویید  می ،جامعه به موضوع خیرات و شرور عامه توجه کرده است

داریم و هم شرور عامه. خیرات عامه چیزهایی هستند که برای همه مردم مفید و لازم اسیت  

ری هستند که برای همه مردم زیانبار و خ رناک است و همه بایید از آنهیا   و شرور عامه امو

هیایی کیه همیه میردم بایید از آنهیا        خیرات عامه یعنی خوبی (311)همان، ص  .«پرهیز کنند

امنیت، آرامش، مودت به یکدیگر، عدالت، عفا  و وفا و امثال  :برخوردار باشند عبارتند از

اشند و بقای جامعه به اینها بستگی دارد که اگر دچار آسییب  اینها که باید در جامعه حاکم ب

کید بر این نکته اسیت کیه همیه میردم     أت« خیرات عامّه»بیند و تعبیر  جامعه آسیب می ،شوند

یعنی امنیت برای همه، آرامش برای همه، عدالت برای همه، نه  ؛باید از آنها برخوردار باشند

ای از ایین مواهیب و خییرات     باشند کیه اگیر فقیط عیده    مند  های از آنها بهر این که فقط عده

باید برای همه  ،پاشد. اگر آرامش هست ماند و از هم می جامعه پایدار نمی ،برخوردار باشند

ای در امنییت و آرامیش    شیود ییک عیده    باید برای همه باشد؛ نمیی  ،باشد، اگر امنیت هست

 بسیاری در اض را، و ناامنی. ۀباشند و عد

ترس، اض را، و  :ه برای همه افراد جامعه بد و خ رناک است عبارتند ازشرور عامه ک 

یعنی دلهیره کیه ممکین اسیت میردم از       ؛البته مشخص است که اض را، غیر از ترس است

چیزی نگران باشند، تنازع یعنی که مردم با هم به نزاع برخیزند، جور، ستم، حرص، عنیف،  

سیخرگی و غیبیت. همیه اینهیا را ایشیان نیام       فریب کاری و کلاه سر هم گذاشتن، خیانت، م
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هم دهد که مردم در هر دو حال یعنی هم در خیرات و  برد. خواجه به این نکته توجه می می

 :انید  کنند و از اینجا اسیت کیه گفتیه    می کنند و به آنان اقتدا در شرور به بزرگانشان نگاه می

 این نکته مهمی است.  و« الناس علی دین ملوکهم»

خواجه طوسی این خیرات و شرور مربوط به تمام بشر است و جامعه بشری همیه  به نظر 

این بدان معنیی اسیت کیه اگیر در جیایی       باید از خیرات برخوردار و از شرور دور باشند. و

هیا و   با عوامل گوناگونیان از قبییل درگییری    ،رایج است و مردم در رنج هستند ،شرور عامه

پیس وظیفیه نیکیان و     ،شیود  به جوامع دیگر نیز منتقل میی ها  ها این رنج ها و مهاجرت جن 

ایین بییان خواجیه     .خردمندان عالم آن است که برای آسایش همیه جوامیع بشیری بکوشیند    

 ای دیگر م ر  شده است: گونه ههمان است که در بیان سعدی ب
 یکرنییییییدپ یییییییک یآدم اعضییییییا یبنیییییی

  
 گوهرنییییید ییییییکز  ینشکیییییه در آفیییییر 

   
 گیییییاردرد آورد روز هبییییی یچیییییو عضیییییو

  
 دگیییییییر عضیییییییوها را نمانییییییید قیییییییرار  

   
 )گلستان، با، اول در سیرت پادشاهان(

این است که جوامیع بشیری بیه لحیا،      ،شود موضوع دیگری که در همین جا م ر  می

افعیال ارادی   1،«مُدُن»وجود خیرات عامه و یا شرور عامه چند قسمند. در تقسیمات جامعه یا 

هیایی هسیتند کیه افعیال ارادی آنیان       ین معنی که جامعیه به ا ،افراد جامعه مبنای تقسیم است

هیایی هسیتند کیه     و جامعیه « جامعه فاضیله »یا « جامعه خو،»ها را  چنین جامعه ،خو، است

نامند که تقسیمات مفصلی دارد و اینجا  می« جامعه جاهله»آنها را  ،افعال ارادی آنان بد است

 فرصت پرداختن به آنها نیست.

ای اسیت   نظر خواجه این است که جامعه ،یا جامعه خو،« ینه فاضلهمد»اجمالاً در با، 

کننید کیه    که همت افرادش برای کسیب خییرات اسیت. همیه میردم آن جامعیه تیلاش میی        

                                                             
  بلکه به معنای جامعه است. ؛مدن، جمع مدینه به معنای شهر نیست. 1
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هیا دور بدارنید؛ پیس، بیه ازالیت شیرور و        شان را از بدی دست آورند و جامعه هها را ب خوبی

 ورزند. اقتنای خیرات اهتمام می

شود که در این نوشته به یکیی دو م لیب    اضله نکاتی را متذکر میخواجه برای جامعه ف

نظرشیان در دو چییز    ،م: ایین مردمیی کیه عضیو جامعیه فاضیله هسیتند       یکنی  از آنها اشاره می

یعنی هم اندیشه همه خیو، اسیت    ؛یکی در آراء و دیگری در افعال ،مشترک و متفق است

است. منظور او از آراء خیو،،   و هم کارهای همه خو، است و این مشخصه جامعه فاضله

دیدگاه همه اعضای جامعه فاضله در مبد  و معاد است که همه به این دو باور دارند. به نظیر  

شناسیند و همیه کوشیش     خواجه افراد این جامعه همه بر ییک وجیه کارهیای خیو، را میی     

ا و یعنی از طریق تهذیب نفیس هیم نفسشیان ر    ،کنند که از طریق تهذیب و تسدید عقلی می

 هم عقلشان را استوار کنند تا بتوانند به این کمالات برسند. 

 

 ارکان مدینه فاضله

 به نظر خواجه ارکان مدینه فاضله پنج صنفند:

ایشان اهل فضایلند و حکمای کامل باشیند و   ،اول جماعتی که به تدبیر مدینه موسومند»

 ؛ز باشندخوانند که به قوت عقل و آرای صا به ممتا« افاضل»ایشان را 

رسانند. عموم اهل مدینیه   دوم جماعتی که عوام و فروتران را به مراتب کمال اضافی می

خواننید و علیوم   « ذویِ الألسینه »ایشان را  ،کنند دعوت می ،چه معتقد طایفه اول بود را به آن

 ؛کلام و فقه و خ ابت و بلاغت و شعر و کتابت صناعت ایشان بود

در اخیذ و اع یاء    دارنید و  را در میان اهل مدینه نگاه می سیم جماعتی که قوانین عدالت

کنند و علیوم حسیا، و اسیتیفا و هندسیه و طیب و نجیوم صیناعت         تقدیر واجب رعایت می

 ؛خوانند« مقدّران»ایشان را  ایشان بود و

ی که به حفظ حریم و حمایت اهل مدینه موسوم باشند و اربا، مدن غییر  تچهارم جماع

منع کنند و در مقابلت و محافظت شرایط شجاعت و حمیت مرعی دارنید  فاضله را از ایشان 

 ؛)یعنی سیاهیان(
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چیه از وجیوه معیاملات و     ،پنجم جماعتی که اقوات و ارزاق این اصینا  ترتییب دهنید   

، ص 1373)طوسیی،   .«خواننید « مالییان »صناعات و چه از وجوه خراج و غیر آن و ایشان را 

285) 

 

 نکارگیری مدیرا هب ۀدر نحو

نکیات   ،کیار بگییرد   هخواجه درباره این که ر یس حکومت چگونه کارگزاران را باید بی 

 :مهمی را م ر  کرده است

یعنی اگیر   ؛یک نکته این است که یک شخص را به صناعات مختلف مشغول نگرداند»

دستش به هیچ کدام از آن کارهیا نخواهید رسیید. در علیت      ،چند کار را به یک نفر بسیری

 فرماید از جهات سه چیز: که چرا نباید چنین کرد، میاین دستور 

طبایع را خواص بود و نه هر طبیعتی به هر عمل مشغول توانید بیود: هیر طبیعتیی ییک      . 1

کند؛ اما اگر یک کار کیه در   همه را ضایع می ،اگر چند کار به او بسیری ،خصوصیتی دارد

 ؛دهد به او بسیاری آن را خو، انجام می ،تخصص اوست

صاحب آن صناعت به تدقیق نظر و ترقی همت حاصل آید به روزگاران. یعنی طول . 2

ولیت بیه  ئمس ده وقتی مثلاً ،کشیده تا این شخص در این رشته متخصص و بزرگ شده است

 ؛دهد شود و هیچ کدام را درست انجام نمی ذهنش پریشان می ،او بسیاری

یعنی  ؛ا فوت آن وقت، فایت شودفرماید بعضی صناعات را وقتی بود که ب خواجه می .3

از بین می رود و ممکن است دو کار در ییک   ،اگر از وقتش گذشت ،هر کاری وقتی دارد

بیه یکیی   » :به قول خواجه ،وقت باید انجام شود و اگر آن دو کار را به یک شخص بسیاریم

بگمیاریم  باید که او را بیه کیاری    ،و ممکن است یک نفر سه کار بداند« از دیگری باز ماند

تیر اسیت و بیه ایین طرییق کارهیا خیو، پییش          تر است و آن کار مهیم  که در آن متخصص

  (288)همان، ص  «.خیرات در تزاید آید و شرور در تناقص» :رود و به فرموده خواجه می
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 ضرورت حفظ جامعه فاضله از خطرات احتمالی 

سیت کیه فیرن کنییم     این ا ،بحثی که در کنار این موضوع لازم است به آن توجه کنیم

شود م مئن بود که آن جامعه همیشه خو، بمانید. بیه نظیر     آیا می .یک جامعه فاضله داریم

شود م مئن بود که آن جامعه همیشه خو، بمانید   خواجه طوسی در یک جامعه فاضله نمی

یی از درون همان جامعه پدید آیند که آن را بر هیم  ها و ممکن است اتفاقاتی بیفتد و جریان

ای از درون  اند و پس از مدتی عده وجود آمده ههای خوبی در دنیا ب د و فاسد کنند. نظامبزنن

رویند و آن را  هایی می اند. از درون یک جامعه خو، جریان همان جامعه، آن را فاسد کرده

نامیده است که از ریشه  (299همان، ص ) «نوابت»ها را  خواجه آن جریان .پوسانند از درون می

آیند نه ایین کیه از    رویند و بالا می مشتق است و یعنی از درون خود جامعه فاضله می« نبات»

بیرون وارد شوند. به نظر او پنج گروه خ ر ناک ممکن اسیت از ایین جامعیه فاضیله بییرون      

هیایی کیه بیرای حاکمییت فضییلت       بیاید. توجه خواجه به این موضوع برای همیه حکومیت  

 این گروهها عبارتند از:  بسیار مهم است. ،کوشند میشوند و برای تحقق آن  تشکیل می

یعنی کسانی که خودشان را به ظیواهر قواعید حکومیت     .یعنی ریا کاران ،یکم، مُرائیان

 ؛کننید  راسیته میی  آی تقوا و فضیلت میورد قبیول آن جامعیه    ها خو، یا جامعه فاضله و نشانه

مند شوند. خواجه  نافع جامعه بهرهفقط در پی آن هستند که از م ،ولکن در واقع چنان نیستند

امیا نیه بیرای     ؛دهد که افعال نیکان و فضلای جامعه فاضله از ایشیان صیادر شیود    میتوضیج 

رییا کیاری   فضیلت و سعادت، بلکه برای رسیدن به اغران دیگر جز سعادت. این افیراد بیا   

ود خیویش را  را کسب کنند و سیی ها دهند تا موقعیت مینشان   خودشان را در جامعه نیک،

  ببرند؛

، یعنیی تحرییف کننیدگان. ایین گیروه عقایید پیاک و اخیلاق نیکیو را          دویم، مُحرِّفان

کنند تا مردم بیه تیدریج، از آنهیا فهیم دیگیری       میدیگری معنی  کنند و به گونو میتحریف 

شیود و   میی به تدریج اصل و گیوهر حقیقیت گیم     ،پیدا کنند. وقتی تحریف صورت گرفت

خواهنید زمینیه    میی انید به گوهر حقیقت دسترسیی پییدا کنیید. ایین گیروه      تو میدیگر شما ن

خروج از مدینه فاضله و امکان رسیدن به اغران پست خیود را کیه مغیایر بیا سینت جامعیه       
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شیود،   میکوشند تا به هر طریقی که  میاینان  .فراهم کنند تا به اهدافشان برسند ،فاضله است

ته مغایر بیا  بیشان که الها کنند تا امکان رسیدن به خواسته ی فکری جامعه فاضله را تباهها پایه

فراهم کننید. خواجیه    ،ساختار و اهدا  جامعه فاضله و من بق با یکی از جوامع جاهله است

ی ایشیان اسیت،   ها کند که چون قوانین جامعه فاضله مانع رسیدن آنان به خواسته میتصریج 

عمل جامعه فاضله را با هوای نفس خیود ت بییق    به نوعی از تفسیر، حقایق حاکم بر اعتقاد و

 ؛دهند تا به م لو، خود برسند می

توضییج آن کیه چیون بیه مُلیک و       .کننید  میاینان کسانی هستند که بغی  سوم، باغیان،

ایشان را از  ،ستند، به فعلی از افعال ر یس که موافق طبع عوام نباشدیحاکمیت فضلا راضی ن

علیه )بیه کاری که در جن  صفین در عصر خلافت امام علی ش .آورند میاطاعت او بیرون 

ای هست و حاکم خوبی هیم دارد، ایین گیروه بیاغی      افتاد. فرن کنید جامعه فاضله (السلام

کنند به کارهای آن حاکم خیو،   میشروع  .خواهند چیز دیگری به دست بیاورند میچون 

پریشان کنند تا بتوانند ایشیان را از   کوشند ذهن و فکر مردم را نسبت به او میایراد گرفتن و 

 ؛دور خارج کنند و به هد  خودشان برسند

هیم هسیت. مارقیان جمیاعتی      نهج البلاغیه این اص لاحی است که در چهارم، مارقان، 

سبب سوء فهم خود، چون بر اغیران فضیلا    هاما ب ؛هستند که قصد تحریف قوانین را ندارند

کننید و   درست حاکم فاضل را بر معانی دیگر حمل میهای  رفتارها و تصمیم ،واقف نباشند

 ؛شوند. عمل خوارج در تاریخ اسلام نمونه روشن عمل این گروه است از حق منحر  می
دهد که ایشان جماعتی هستند که تصورشان کامیل   میخواجه توضیج پنجم، مغالطان، 

 ؛معتر  نیسیتند ولکن برای طلب کرامت به جهل خودشان  ؛نیست و به حقایق واقف نیستند

کوشند ذهین میردم    می ها بافند و با آن بافته میدانیم. چیزهایی سرهم  میگویند ما ن مییعنی ن

 گویند. می ،هایی که به حق ماند امّا به دروغ سخن ،دانند میولی در واقع ن ؛را خرا، کنند

 شک در صدر اسلام در جریان حکومت امام علی بن ابی طالب که بی حاشیه نویسنده:

همه این پنج جریان حضور فعال یافتنید تیا سیر انجیام      ،مظهر و نمونه کامل مدینه فاضله بود



 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                     14

 

را به شهادت رساندند و فرصت  (علیه السلام)و جانشین او حسن بن علی  (علیه السلام)علی 

حاکمیت را به حسین بن علی نیز ندادند و او را قبل از این کیه موفیق بیه تشیکیل حکومیت      

 هی به شهادت رساندند. 61ای در عاشور ،شود

فکری جمعی است و در واقیع هیر    هم ،گیری و بقای یک حکومت یکی از ارکان شکل

مبادی : »گوید میشود. خواجه طوسی  میمنجر به فرو پاشی  ،گونه استبداد ر ی و تک روی

ی جماعتی خیزد که در تعاون و تظاهر یکیدیگر بیه جیای اعضیای     ها ها از اتفاق ر ی دولت

خص باشند، پس اگر آن اتفاق محمود بود دولت حق باشد و ال ا دولت باطل. و سبب یک ش

آن بیُودَ کیه هیر شخصیی را قیوتی محیدود باشید و چیون          ،آن که مبادی دول اتفاق اسیت 

لامحالیه، پیس    ،های ایشان  ضعا  قوت هیر شخصیی بیود    قوت ،اشخاص بسیار جمع آیند

وی در  (313)همیان، ص   .«یک شخص شوندمانند  ،چون اشخاص در تأل ف و اتحاد باشند

بیود و اعتبیار     میاگر سیرت ایشان را نظا ،چون جماعتی غالب شوند» :گوید میبیان دیگری 

زودی متلاشیی شیود، چیه اخیتلا  دواعیی و       هدولت ایشان مدتی بماند وال ا ب ،عدالتی کنند

 ()همان .«چه مقتضی اتحاد بود، مستدعی انحلال باشد  هوا، با عدم آن

اند و شرایط اتفاق رعاییت   های ثابت بوده ها مادام که اصحا، آن با عزیمت اکثر دولت

اند، در تزاید بوده است و سبب وقو  و انح اط آن، رغبت قوم در مقتنیات ماننید   کرده می

اموال و کرامات بوده، چیه قیوّت و صیولت اقتضیای اسیتکثار ایین دو جینس کنید و چیون          

ول بدان رغبت نمایند و از مخال ت، سیرت ایشان بیه دیگیران   ضعفای عق ،ملابس آن شوند

عیشی مشیغول شیوند و    جویی و خوش سرایت کند تا سیرت اول بگذارند و به ترف ه و نعمت

فرامیوش کننید و    ،اوزار حر، و دفع بنهند و ملکاتی که در مقاومت اکتسا، کیرده باشیند  

در اثنای ایین حیال خصیمی قیاهر      ها به راحت و آسایش و عُ لت میل کنند. پس اگر همّت

والا خود کثرت اموال و کرامات ایشان  ،سان بودآاستیصال جماعت بر او  ،قصد ایشان کند

چنیان   را بر تکبرّ و تجبرّ وادارد تا تنازع و تخالف ظاهر کنند و یکدیگر را قهر کننید؛ و هیم  

ردد، در انح اط به مغلو، گ ،که در مبد  دولت هر که به مقاومت و مناقشت ایشان برخیزد

سیخن   خلاصیو  (313 یی  314همیان، ص  .)مقاومت و منازعت هر که بر خیزنید مغلیو، گردنید   
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کیومتی را تشیکیل   ح ،ای هم فکر  که در حکم یک نفرند خواجه طوسی این است که عده

امیا چنیان هماهنی  هسیتند کیه گیویی ییک         ؛گیرنید  هر کسی کاری به عهده می .دهند می

تا در اعمال  ،شوند میزودی صاحب قدرت و ثروت  هزین عدالت بشخصند و با رعایت موا

امیا   ؛یابید  میی حکومتشان رو به پیش و ثروت و قدرتشان فزونی  ،این روش ثابت قدم باشند

مندی از آنها برای خود مشغول شیود و   چون هر کدام به جمع کردن ثروت و قدرت و بهره

شوند و صفات و رفتار ایام مقاومیت را  به خوشگذرانی و بهرمندی از ثروت و مقام سرگرم 

هر دشمنی که به آنان حمله کند  ،سایش و خوشگذرانی سرگرم گردندآفراموش کنند و به 

خودشیان بیرای    ،آورد و اگیر هییچ دشیمنی بیر آنهیا نتیازد       میی به زودی آنان را از پیای در  

ان چنیان  افتند و در نتیجیه حکومیت و قدرتشی    میتصاحب ثروت و مکنت بیشتر به جان هم 

شوند. شاید  میشود که قدرت مقابله با هیچ دشمنی را نخواهند داشت و مغلو،  میضعیف 

داستان غم انگیز سقوط مسلمان در اندلس )اسیانیای امیروز( نمونیه بسییار روشینی باشید بیر       

 استدلال بسیار محکم و روشن خواجه طوسی.

ییا بیه اصی لا  خیودش      های ناشایست در با، حکومت (الله علیه حمة  ر)خواجه طوسی 

هیای مفصیلی کیرده اسیت و بیه لحیا،        بحیث « مدینه فاسقه»و « مدینه ضال ه»، «مدینه جاهله»

« مدینه احیرار »های جاهله با عنوان  محدودیت این نوشته به بخشی از یکی از اقسام حکومت

 م:یپرداز میبه اختصار ( 296ی  298همان، ص ) ،«مدینه جماعت»یا 

های ایین نیوع حکومیت ایین اسیت کیه در آنجیا         ی از خصوصیتفرماید یک میخواجه 

و آزادی وجود دارد که هر شخصی در آن مخُل ی باشد که هیر چیه خواهید کنید.     « حریّت»

اما درون این جامعه فاسید، آزادی خیلیی مهیم     ؛ای است که در کل فاسد است یعنی جامعه

. خواجه در مورد این جامعه بکنند ،ا آزادند که هر کاری دلشان بخواهدجاست. مردم در آن

عیین عبیارت خواجیه     .توضیحات بسیار سودمندی داده است ،که آزادی در آن وجود دارد

چیه   در حریت هر شخصی در آن م لیق و مخُلیی باشید بیا نفیس خیود، تیا آن       »چنین است: 

خواهد کند. اهل این مدینه متساوی باشند و یکی را بر دیگری مزید فضلی تصور نکنند. در 
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مدینه بسییار همِیَم مختلیف اسیت. اهیل ایین مدینیه طواییف )گیروه گیروه( شیوند. )در             این

ها( بعضی متشابه و بعضیی متبیاین، بعضیی شیریف و بعضیی خسییس. هیر         روزگار ما حز،

کنند(  میای را ر یسی بود و جمهور به رؤسا غالب باشند )مردمند که رؤسا را انتخا،  هفطای

هیای جدیید چنیین اسییت(     واهنید )در اغلیب جمهییوری  چیه رؤسیا را آن بایید کییه ایشیان خ    

ترین کس شخصی باشد که در حریت جماعت بکوشد و از اعیداء نگیه دارد و بیر     محبو،

گوید  می (علیه الرحمه)شهوات خویش به قدر ضرورت اکتفا کند. جالب است که خواجه 

قیدر ضیرورت    هب کند، ثانیاً بر شهوات میای اولاً مردم را از دشمن حفظ  حاکم چنین جامعه

. به نظر خواجه جملگی اغران جاهلیت در این مدینیه بیر تمیام تیرین وجهیی      دکن میاکتفا 

حاصل توان کرد. هر کس مقُام آنجا دوست آرد، چیه هیر کیس بیه هیوی و غیرن خیود        

خواهد رسید و از این جهت امم و طوایف روی بدین مدینه نهند، همه بیایند. در این مدینیه  

م فرقی نبود. چون روزگار برآید یعنی اگر این حکومت مدتی ادامیه پییدا   میان غریب و مقی

)یعنی هر کیه هیر    1افاضل و حکما و شعرا و خ با و هر صنفی از اصنا  کاملان بسیار ،کند

 ،رسد میدر علم به مقام بالا  ،خواهد میتواند به دست بیاورد: آن که علم  می ،خواهد میچه 

اجزای مدینه فاضله  ،خواهد( که اگر ایشان را التقاط کنند می چنین آن که ثروت یا فساد هم

یعنیی  « التقیاط » ،یعنی نیکان و خوبان آن قدر زیادند که اگر آنان را جمیع کنییم   ؛توانند بود

خودشان به یک کشور فضلا یا جامعیه فضیلا    ،شان بکنند بیینندشان یک جا، یک جا جمع

بیدترین   ،)یعنیی آنهیا هیم اگیر جمیع شیوند      چنیین اهیل شیر و نقصیان      هم شوند و میتبدیل 

 کشان تشکیل خواهند داد(. کشورها را از دزدها و قاچاقییان و آدم

                                                             

ولی حضور قابل قبول آزادی را باید در بغداد دوره خلافت  ،نام لو، ودر تاریخ اسلام نمونه این جامع. 1

جز مخالفان سیاسی مثل اهل بیت علیهم السلام رشد  هها ب جا همه گونه آدممون دید که در آنأهارون و م

همین سبب رشد علم  حتی شیادان از آزادی برخوردار بودند و .؛علما، دانشمندان، ادبا، شعرا و.. .کردند می

 مثال زد. ،شود شد. نمونه دیگر آن را در روزگار ما تا حدودی کشور آمریکا را می
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، تصحیج و تنقیج: مجتبی مینوی اخلاق ناصری(، 1373طوسی، خواجه نصیرالدین. ) -

 و علیرضا حیدری، تهران: انتشارات خوارزمی.

تصییحیج و توضیییج: غلامحسییین  ،گلسییتان سییعدی(، 1368الییدین. ) سییعدی، مصییلج -

 یوسفی، تهران: انتشارات خوارزمی.

 



 


